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کلاهبرداری از 56 زن و مرد
شهروند| یک جاعــل حرفه ای که متهم است 
از 56 نفر 20میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است 
در عملیات پلیسی دســتگیر شد. با طرح چندین 
شکایت در اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی 
اســتان قم مبنی بر این که فردی پس از دستیابی 
به چک های آنهــا مبلغ مندرج را دســتکاری و از 
موجودی حساب بانکی شان برداشت کرده است، 
موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.  پس از 
بررسی های پلیس مشخص شد متهم پس از هر بار 
کلاهبرداری از افراد متعدد در استان های مختلف، 
به مکان نامعلومی نقل مکان می کــرد. در ادامه با 
اقدامات پلیسی محل اختفای متهم در استان البرز 
شناسایی شد و بلافاصله ماموران با نیابت قضائی 
به اســتان مربوطه اعزام شــدند و طی عملیاتی 
غافلگیرانه متهم دستگیر شد.  متهم در تحقیقات 
پلیس به کلاهبرداری از 56 نفر از طریق دستکاری 
مبلغ مندرج در چک های مالباختگان در مجموع 
به مبلغ 20 میلیارد ریال اعتراف کرد که درنهایت به 

همراه پرونده تحویل مرجع قضائی استان شد. 

 انفجار مین در بانه
دو مجروح بر جای گذاشت

شهروند| بر اثر انفجار مین در روستای بروشکانی 
بانه 2 برادر زخمی شدند. حادثه انفجار مین حوالی 
ساعت ۱۷ روز یکشنبه در روستای بروشکانی از توابع 
این شهرستان روی داد. بر اثر این انفجار 2 برادر یکی 
از ناحیه دســت و دیگری از ناحیه پا زخمی و برای 
مداوا به بیمارستان صلاح الدین ایوبی منتقل شدند. 
این حادثه ناشــی از انفجار مین هــای به جا مانده 
از جنگ تحمیلی ایران و عراق بوده اســت. انفجار 
مین های به جا مانــده از دوران جنگ تحمیلی در 
شهرستان های مرزی اســتان کردستان، در طول  
سال حادثه  آفریده و منجر به معلولیت و جان باختن 

تعدادی از مردم منطقه شده است. 

نیش زنبورها مرد 45 ساله را کشت
ایرنا| نیش صدها زنبور موجب مرگ مرد 45ساله 
در اندیمشک استان خوزســتان شد. یک دستگاه 
خودرو نیمه ســنگین حامل کندوی عسل صبح 
دوشــنبه در نزدیکی دوکوهه از توابع اندیمشک 
واژگون شــد. راننده 45 ســاله این خودرو پس از 
واژگونی دچار جراحت شد و همزمان صدها زنبور به 
وی حمله کردند. در پی این حادثه، گروه فوریت های 
پزشکی ۱۱5 اندیمشک به محل حادثه اعزام و برای 
نجات فرد مصدوم وارد عمل شدند.  فرد مصدوم به 
بیمارستان امام علی)ع( اندیمشک منتقل شد، اما بر 

اثر نیش زنبور جان خود را از دست داد. 

کبوتر جان پسر جوان را گرفت
میزان| نزاع خونین دو جوان بر ســر یک کبوتر 
با قتل پایان یافت. عصر روز جمعه فردی در تماس 
با پلیس از نزاع خونیــن در یکی از محلات مبارکه 
اصفهان خبر داد. با حضور ماموران در بیمارســتان 
شهر، آنها با جسد غرق خون پسر جوانی که از ناحیه 
قفسه سینه مورد اصابت چاقو قرار گرفته بود، روبه رو 
شــدند.  در تحقیقات اولیه مشخص شد مقتول به 
علت درگیری با یکــی از بچه محل هایش به ضرب 
چاقو به قتل رســیده و قاتل متواری شــده است. 
ماموران کلانتری ۱2مبارکه در تحقیقات از شاهدان 
ماجرا متوجه شدند مقتول با پسر جوان بر سر کبوتر 
درگیر شــده و به علت این که چرا کبوتر او از سوی 
قاتل گرفته شده است، به قتل رسیده است. در این 
چاقوکشی خیابانی قاتل هم از ناحیه دست مجروح 
شد. درحال حاضر تیم های جنایی تحقیقات برای 

دستگیری عامل این جنایت را آغاز کرده اند. 

فرار دیوانه وار سارقان در خیابان
 میزان| فرار دیوانه وار دو سارق جوان در خیابان 
جمال زاده باعث خســارت به 3 خودرو شد.  ساعت 
2 بامداد دوشــنبه ماموران گشت کلانتری انقلاب 
هنگام گشــتزنی در خیابان جمــال زاده با رفتار 
مشــکوک سرنشینان یک دســتگاه خودرو پراید 
روبه رو شــدند. ماموران در بررسی بیشتر متوجه 
شدند که سرنشینان پراید سارق لوازم داخل خودرو 
هستند.  سارقان با مشاهده پلیس پا به فرار گذاشتند 
و مامــوران عملیات تعقیب وگریــز را آغاز کردند. 
سرانجام پس از 20دقیقه تعقیب و گریز سارقان وارد 
خیابان جمهوری شدند. ماموران برای جلوگیری از 
ایجاد خسارت بیشتر سارقان به اموال شهروندان با 

سدکردن راه دو سارق آنها را دستگیر کردند.  

 مراقب کلاهبرداران
به ظاهر نظافتچی و قالیشویی باشید

شهروند| معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری 
پلیس آگاهی ناجا، گفت: شهروندان برای اطمینان 
از صحت آگهی های منــدرج در مطبوعات، معابر 
عمومــی و فضای مجــازی برای نظافــت خانه و 
قالیشویی به سایت اتحادیه قالیشویان و مراکز مجاز 
دارای پروانه خدمات منزل مراجعه کنند. سرهنگ 
محمدرضا اکبری افزود: در آســتانه فرارســیدن 
نوروز، عموم مردم برای اســتقبال از بهار طبیعت، 
درحال نظافت منزل و خانه تکانی هستند و در این 
میان، برخی افراد کلاهبردار نیز با سوءاســتفاده از 
این شرایط، اقدام به چاپ آگهی برای ارایه خدمات 
در منازل و قالیشویی می کنند. وی افزود: این افراد 
سودجو ضمن تبلیغات گسترده در سطح شهر با 
حضور در منازل شهروندان و استفاده از ترفندهای 

مختلف کلاهبرداری یا سرقت می کنند. 

ذره بين

شــهروند| هشــت ماه از آن شــب تلخ گذشته؛ 
همان شــبی که دو امدادگر فداکار راه نفس شــان در 
چاه ۱9متری بسته شــد و زندگی شان به پایان رسید. 
وحید محمدی به همراه دوســتش سیدرضا جعفری، 
برای خارج کردن جســد یک مقنی وارد این چاه شده 
بودند، اما سرنوشــت تلخی برایشــان رقم خورد. حالا 
خانواده هایشان بعد از گذشت 8ماه، همچنان به سوگ 
این دو امدادگر فداکار نشسته اند، با این حال هیچ چیز 
نتوانســته برادرهای امدادگر این دو نفر را از شغلشان 
دلزده کند. با این که این شــغل برادرهایشان را از آنها 
گرفته، ولی همچنان ماموریت های سخت و پرخطر خود 
را اجرا می کنند و در هر حادثه وقتی لباس امدادگری را 
می پوشند، به یاد برادرهایشان می افتند. آنها حالا با زنده 
نگه داشتن یاد برادرهایشان، همچنان در صحنه های 
حادثــه می تازند و عملیات های مختلفشــان را انجام 

می دهند. 
همبستگی امدادگران مرا به این کار ترغیب کرد

بــا کار برادرش مخالــف بود. از این شــغل پرخطر 
می ترسید. دوست نداشت برادر کوچکش جانش را کف 
دستش بگذارد و به دل حادثه برود. نتوانست برادرش 
را از ایــن کار منصرف کند و درنهایت هــم او را در یک 
ماموریت از دســت داد. ولی همه اینها به جای این که 
ابوالفضل محمدی را از شغل امدادگری متنفر کند، او 
را به این کار علاقه مند کرد. برادرش را به خاطر این شغل 
از دست داد و حالا بعد از مرگ او امدادگر داوطلب هلال 
شده است و خودش هم جانش را کف دستش می گذارد 
و به دل حادثه می رود. همبســتگی امدادگران او را به 
این کار ترغیب کرد. برادر وحید محمدی در گفت وگو 
با »شهروند« از آن شــب تلخ و ماجرای از دست دادن 

برادرش می گوید: 
  شما چند برادر و خواهر هستید؟

پنج برادر بودیم و یک خواهر دارم. 
  وحید چند سال داشت؟

24 ساله بود. 
  ازدواج کرده بود؟

نه، مجرد بود. 
  چند وقت بود که در هلال احمر کار می کرد؟

آن زمان که فوت کرد، دو ســالی می شد که امدادگر 
شده بود. 

  چرا این شغل را انتخاب کرد؟
علاقه زیادی داشــت. وحید به طرز عجیبی عاشق 
کارش بود. تا جایی که وقتی مخالفت ما را دید، کارش 
را پنهان کرد. تا مدت ها مخفیانه به ماموریت می رفت. 
وقتی شــب ها برای کار می رفت، به ما می گفت که به 

کوهنوردی رفته است. 
  کوهنورد هم بود؟

بله، او از دوران نوجوانی کوهنوردی می کرد و در این 
زمینه هم بسیار حرفه ای بود. 

  وقتی شــما متوجــه کار او شــدید، چه 
عکس العملی نشان دادید؟

بعد از گذشت مدتی ما برادرها و پدرم متوجه شدیم 
وحید امدادگر شــده و چند وقتی اســت در حوادث 
مختلف ماموریت های سختی را انجام می دهد. وقتی 
متوجه شدیم بشدت عصبانی شدیم. پدرم با او مخالفت 
کرد و گفت که باید از شغلش انصراف دهد. ولی وحید 
قبول نمی کرد. آن قدر با پدرم صحبت کرد که درنهایت 
راضی شد. ما برادرها هم وقتی رضایت پدرم را دیدیم، 

حرفی نزدیم. 
  دلیل مخالفت پدرت چه بود؟

می ترسید بلایی سر برادرم بیاید. می گفت ماموریت 
امدادگران ســخت و پرخطر اســت و باید همیشه در 
استرس و اضطراب باشیم. کلی با وحید مخالفت کرد و 
از او خواست انصراف بدهد. از این شغل می ترسید. البته 
ما هم با او موافق بودیم. می دانستیم که اگر وارد این شغل 
شــود، با هر ماموریت باید کلی اضطراب داشته باشیم. 
برای همین مخالف بودیم. نمی خواستیم بلایی سر او 

بیاید. در آخر هم از آنچه می ترسیدیم اتفاق افتاد. 
  چطور راضی شدید؟

وحید جمله ای گفت که پدرم را راضی کرد. او گفت، 
تصور کن ما همگی با هم به بیرون از خانه رفته ایم و دچار 
حادثه می شویم. در این میان باید کسی باشد که ما را از 
آن حادثه نجات دهد. این جمله باعث شــد حال پدرم 
دگرگون شود و درنهایت هم حق را به وحید داد. راضی 

شد و دیگر مخالفتی نکرد. ما هم قبول کردیم. 
  از شب حادثه بگو؟

دقیقا یادم است. روز پنجشنبه بود. وحید می خواست 
به عروسی دوســتش که یک امدادگر هلال احمر بود 
برود. برای همین از شــب قبل کت و شلوارش را آماده 
کرده بود. آن روز داشــت برای رفتن به عروسی آماده 
می شد که با او تماس گرفتند و خبر از یک حادثه دادند. 
از روستای زرین رود خبر رسیده بود که یک مقنی هنگام 
حفر چاه و بر اثر ریزش دیواره در عمق ۱9متری زمین، 
مدفون شده اســت. امدادگران هم برای خارج کردن 
جســد از چاه در محل مورد نظر حاضر شده بودند، اما 
از آنجایی که اتمام این ماموریت نیاز به حضور یک تیم 
حرفه ای تر داشت، وحید محمدی و دوستش رضا که 
در حوزه صخره نوردی و کوهنوردی تخصص داشتند به 
محل ریزش چاه اعزام شدند. وحید نتوانست به عروسی 
دوستش برود. ما هم تصور می کردیم یک حادثه عادی 
اســت و برادرم به زودی به خانه برمی گردد. اما شــب 
برنگشت. هرچه هم با او تماس گرفتیم جواب نداد. با این 
حال باز هم نگران نشدیم. با خودمان گفتیم مثل بقیه 
ماموریت هایش، کارشان طول کشیده؛ جمعه صبح بود 
که همه خواهر و برادرها به خانه پدرم رفتیم. همیشه 
ناهار روز جمعه را در خانه پدرم می خوردیم، اما باز هم 
خبری از وحید نبود. تا این که با موبایل خود وحید با من 
تماس گرفتند. وقتی گوشــی را جواب دادم، آن سوی 

خط مرد غریبه ای بود که می گفت برادرم تصادف کرده؛ 
بلافاصله به بیمارســتان رفتیم. در حیاط بیمارستان، 
امدادگران هلال احمر را دیدیم که با چهره های غمگین 
و گریان ایستاده بودند. همان جا بود که به ما گفتند چه 
اتفاقی افتاده است. از آنچه می ترسیدیم به سرمان آمده 

بود و برادرم را از دست داده بودیم. 
  برادرتان چطور فوت کرده بود؟

به همراه دوســتش رضا جعفری برای خارج کردن 
جسد مقنی وارد چاه شــده بودند. ابتدا سید رضا برای 
خارج کردن جسد مقنی از دیواره چاه پایین می رود، اما 
ناگهان بار دیگر دیواره چاه فرومی ریزد و سید رضا هم به 
سرنوشت مقنی دچار می شود. کمی بعد کار گودبرداری 
را با بیل مکانیکی از سر می گیرند و این بار وحید برای 
خارج کردن پیکر ســید رضا و مقنی وارد چاه می شود 
که بار دیگر چاه ریزش می کند و تلاش دیگر امدادگران 

برای زنده ماند وحید به جایی نمی رسد. 
  در خانواده شما فقط وحید عضو هلال احمر 

بود؟
آن زمان فقط وحید عضو جمعیت بود. با عشق کارش 
را انجام می داد، ولی همه ما مخالــف بودیم، اما بعد از 
مرگ وحید من هم بلافاصله رفتم و عضو جمعیت شدم. 

  چرا؟
به این شغل علاقه پیدا کردم. با این که مخالف بودم و از 
ریسکش می ترسیدم، اما در آن مدت وقتی با امدادگران 
هم صحبت شدم و فهمیدم که چقدر با هم همبستگی 
دارند، ناخودآگاه عاشق این شغل شــدم. تا زمانی که 
وحید زنده بود، اصلا او را درک نمی کردم و نمی توانستم 
با این شــغل ارتباط خوبی برقرار کنم، اما بعد از فوت او 
به جای این که بیشتر دلزده شوم، به آن علاقه مند شدم. 
برای همین به صورت داوطلب امدادگر شدم و آموزش 
دیدم. الان هم چند ماهی اســت که در هلال احمر کار 

می کنم. 
 خانواده ات مخالف نبودند؟

پدرم و همسرم خیلی مخالفت می کردند، اما درنهایت 
من هم مثل وحید آنها را راضی کردم. 

  بعد از مرگ برادرتان، پول دیه پرداخت شد؟
در ابتدا گفتند که مقصر برادرم و دوســتش هستند 
و دیه تعلــق نمی گیرد، اما با اعتــراض بخش حقوقی 
جمعیت هلال احمر، قرار شــد که 60 درصــد دیه را 

پرداخت کنند. 
 عشق دیرینه به نجات

از بچگی عاشــق نجات بود. همیشه دوست داشت، 
خودش را به خطر بیندازد تا بتواند جان کسی را نجات 
دهد. برای همین این شــغل را انتخاب کــرد. در دل 
حادثه های مختلف، جان انسان های زیادی را نجات داده 
بود. تا این که در یکــی از ماموریت هایش زندگی اش به 
پایان رسید. برادر سیدرضا جعفری هم سرنوشت تلخ 

برادرش را روایت می کند: 
  شما چند برادر و خواهر هستید؟

چهار برادر بودیم و دو خواهر. 
  برادرتان که جان خود را از دســت داد، چند 

ساله بود؟
29ساله بود. 

  ازدواج کرده بود؟
یک سالی می شد که ازدواج کرده بود. 

  چند وقت بود که داوطلب جمعیت هلال احمر 
شده بود؟

تقریبا سه سال بود. 
  چه شد که وارد این شغل شد؟

برادرم عاشــق این کار بود. از بچگی دوست داشت 
کارهای پرخطر انجام دهــد. کارهای پرخطری که در 
آن بتواند جان یک انســان را نجات دهد. برای همین 
این شــغل را انتخاب کرد. پیش از آن هــم دوره های 

صخره نوردی دیده و در این کار حرفه ای بود. 

  شما مخالف نبودید؟
همه ما مخالف بودیم. از این کار می ترسیدیم. مرتب 
استرس داشتیم که مبادا حادثه ای جان رضا را به خطر 
بیندازد تا این که بعد از گذشــت مدتــی، یکی دیگر از 
برادرهایم به نام علی، به این شغل علاقه مند و او نیز وارد 

این کار شد؛ تقریبا 4ماه پیش از مرگ رضا.
  برادرتان بعد از مرگ رضا، همچنان به شغلش 

ادامه می دهد؟
بله، حتی نسبت به گذشته به این کار علاقه بیشتری 
پیدا کرده اســت. هرچه ما مخالفــت می کنیم باز هم 
فایده ای ندارد. می گوید برای نجات جان انسان ها، از هیچ 
تلاشی دریغ نخواهد کرد. او هم مثل رضا شده است و 
دارد راه او را در پیش می گیرد. می گوید هرچه از او یاد 

گرفته را می خواهد انجام دهد. 

آژير

دانش آموزان تهرانی 3 زندانی 
جرایم غیرعمد را آزاد کردند

میزان| دانش آموزان دو مدرســه تهران به جای 
خرید لباس عید، سه زندانی جرایم غیرعمد را آزاد 
کردنــد. در اقدامی خداپســندانه، دانش آموزان دو 
مدرسه راهنمایی دخترانه و پسرانه، پول خرید لباس 
و ملزومات عید نوروز را به حساب نمایندگی ستاد 
دیه استان تهران واریز کردند. دانش آموزان و اولیای 
آنان با واریز ۱6 میلیون و ۱00 هزار تومان به حساب 
نمایندگی ســتاد دیه، در طرح آزادسازی زندانیان 
جرایم غیرعمد استان تهران شرکت کردند. طی این 
اقدام خداپسندانه، با واریز این وجه، بدهی سه نفر از 
زندانیان نیازمند پرداخت شد تا آنان نیز در لحظات 
تحویل سال، در کنار همسر و فرزندان خود سر سفره 
هفت سین بنشــینند. نیکوکاران جهت شرکت در 
طرح آزادی زندانیان نیازمند واجد شــرایط جرایم 
غیرعمد می توانند از طریق تماس با شــماره تلفن 
8886۱8۷0 یا مراجعه به ســایت نمایندگی ستاد 
دیه استان تهران )نشانی www.tehipro.ir(  یا 
 https: //t.me/tehipro لینــک اطلاع رســانی
با فعالیت های ایــن نمایندگی و نیز نحوه ارســال 

کمک های مالی و آزادی زندانیان استان آشنا شوند.

برادرکشی در شهرستان شادگان
شهروند| قاتلی کــه در شهرستان شادگان 
برادرش را به کام مرگ کشــانده بود، در کمتر 
از یک ساعت دستگیر شــد. در پی اعلام مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱0 مبنی بر وقوع یک قتل 
در روستای عبودی شهرستان شادگان، ضمن 
اعلام تدابیر عملیاتی و تشکیل تیم های مجرب 
از پلیس امنیت عمومی، دستورات ویژه نیز ابلاغ 
شد.  در بررسی های به عمل آمده مشخص شد 
یک فرد به هویت »خ-ز« به وسیله سلاح شکاری را 
مصدوم که پس از انتقال به بیمارستان فوت شده 
است، به همین خاطر با توجه به اهمیت موضوع 
ماموران پلیس امنیت عمومی با بررســی آثار 
به جای مانده و انجام تحقیقات اطلاعاتی قاتل را 
به هویت »ع- ز« که برادر مقتول بوده، شناسایی 
کردند. با اقدامات تخصصی محل اختفای قاتل 
فراری در کمتر از یک ساعت شناسایی و پس از 
هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات ضربتی 
و منسجم در مخفیگاهش دستگیر و یک قبضه 
اسلحه شکاری استفاده شده در قتل و یک قبضه 
اسلحه شکاری غیرمجاز دیگر در منزل وی کشف 

و ضبط شد.

| hadeseh@shahrvand-newspaper.ir :ايميل گروه حادثه | www.shahrvand-newspaper.ir  

گفت وگوی »شهروند« با برادرهای دو امدادگری که در یک ماموریت جانشان را از دست دادند

قصه ایثار 4 برادر
 بعد از مرگ وحید محمدی، برادر بزرگتر امدادگر داوطلب هلال احمر شد 
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